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پیش از آن  ویکتور سرژ روی صندلی عقب یك تاكسی، ،1491نوامبر  هفدهمدر 

كه بتواند به راننده مقصدش را بگوید، درتبعید در مکزیك درگذشت. وقتی جسدش را 

در سردخانه به امانت گذاشتند، سوراخ ته كفشش نمایان بود. لباسش مندرس بود و 

د. دوستانش نتوانسته بودند پول آمتر به نظر میسالی كه داشت مسن 71سال از ده

و ا ملیتی كه از آنِ كافی برای خرید یك گور تهیه كنند. او را در یك گور عمومی و با

ه شود، ها نوشتكردند تا بر روی فرمخاك سپردند. كارمندان گورستان قبول نمینبود، به

ه این امید ك، با این «اسپانیایی»وطن. به همین سبب، پسر و دوستانش نوشتند، بی

 2.كردخودش نیز میاحتمالاً  كاری بود كه

در بروكسل به دنیا آمد. نامش  1941مهاجر سیاسی روسی در  یاو در یك خانواده

ویکتور الواویچ كیبالچیچ بود. سرژ نامی است كه در بیست و چند سالگی بر خویش 

انش، د. یکی از بستگی ترور تزار اعدام شوشركت در توطئه براینهاد. پدرش نزدیك بود 

دوم  ربمبی بود كه بر علیه الکساند ینیکلای كیبالچیچ، یك شهید انقلابی، و سازنده

ما همیشه  های محقردیوار خانه بر»مورد استفاده قرار گرفته بود. سرژ بعدها نوشت، 

او هرگز به مدرسه نرفت چون پدرش «. تصویر مردانی آویزان بود كه اعدام شده بودند

در  او«. ستی احمقانه بورژوازی برای فقرالهوسی»د داشت آموزش رسمی اعتقا

های شهر آموزش دید. كسی كه در داستان، شعر، تاریخ، ی پدر و در خیابانكتابخانه

شاگرد عکاس، بعد، كارگر چاپخانه  عنوانبهنویسی بیست كتاب نوشت مدتی خاطرات

 كار كرده بود.

سرژ آویزان است. چرا؟ این مرد، مگر چه دارد تا به  كار من، عکسی از اتاق بر دیوار

 ما بگوید؟ چرا ما باید به سرنوشت این مرد علاقمند باشیم؟

و گفت كه ا توانیم یواقع، حتاست. به یخیو تار یاسیشاهد س كیسرژ  کتوریو

 نایوگیاست كه به دنبالش نادژدا ماندلشتام،  ستمیباشهامت قرن ب یسندهینو نیاول

                                                      
2 See Julian Gorkin: "The last years of Victor Serge, 1491-94" in 

Revolutionary History, vol. 5, no. 3, 1449. 
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چنگ، الکساندر  انگی انو،یسمپرون، ادواردو گال ورگی ،یلو مویپر نزبرگ،یگ

  ظهور كردند. گرید یاریو بس نیتسیسولژن

های سرژ، به اشکال گوناگون، شعر، داستان، تاریخ، خاطرات بازگویی ی نوشتههمه

 3«مردان زندانی»هایی است كه خود او دیده است. اولین كتابش، چیزهای اوست. تجربه

ی زندانی شدن چاپ شد، كوششی بود برای برخورد با تجربه 1491كه بالاخره در 

ی گروه ی اطلاعاتی دربارهخودش. به اتهام خودداری از محکوم كردن و تخلیه

 1412كه در پاریس و حومه فعالیت داشتند، سرژ از  9«بُنا» ها، گروه معروفآنارشیست

ها موافق نبود ژ با آنارشیستدر زندان بود. اگرچه در مباحثات خصوصی، سر 1411تا 

حاضر به مساعدت و همکاری با دشمنان  مطلقاًرفت، ، آن گونه كه از او انتظار میولی

 ی زندانی شدن خویش، سرژ نوشت:ها نشد. دربارهآنارشیست

ا تحمل بود. به حدی كه تین تجربه برای من بسیار سنگین و غیر قابلا»

وششی ی كواقع نشانهها بعد وقتی نوشتن را از سر گرفتم، اولین كتابم بهمدت

ای بود انجام وظیفه همچنین بود برای رهانیدن خودم از این كابوس درونی و

 7«دكننچنین آزاد نمیاین در مقابل آنهایی كه هرگز خود را

همه چیز در این »سرژ بر روی جلد كتاب نوشت با وجود شکل داستانی كتاب، 

ی دربارهوضوح بهكتاب «. كتاب داستان است و در عین حال، همه چیز حقیقت دارد

و  سال زندانی شد پنجی یك فعال سیاسی كه برای سرژ است. یعنی تجربه یتجربه

ی من این كتاب درباره»افزود،  همچنین ژهای جنگ در زندان ماند. اما، سری سالهمه

ی ی تاریك جامعهكه در گوشهاست ی مردانی ی مردانی... همهنیست، بلکه درباره

 «.شوندداغان می

 تر اتفاق افتادهماند. كمیك اثر كلاسیك ادبیات زندان باقی می« مردان زندانی»

ت، داشته باشد، خشون ای بدون این كه تلخ زبانی یا خود شیفتگیاست كه نویسنده

ه تصویر برانگیز بی تحسینوجوه ضدانسانی زندگی در زندان را به این شیوه منطقی، وبی

                                                      
3 Men in prison 
9 Bonnot 
5 Victor Serge: Memoirs of a Revolutionary, Oxford 1493, P. 95. 



  

 
 

 یاد ویکتور سرژوطن: بهای بیبیگانه 3

شوید خوانید، نه فقط متوجه میی زندان را میی سرژ دربارهكشیده باشد. وقتی نوشته

و ا یاش هم مشخصهی زندگیكه بر او چه رفته است بلکه این رنج ویژه برای بقیه

كند.سرژ در را منهدم نمی شود ولی اوشود. این رنج اگر چه وجه مشخصه او میمی

 :زندان فرانسه، خاطراتش نوشت

شکستن كسانی كه ای برای درهمچیزی نیست غیر از ماشین مسخره»

به  است. زداجنون انسانیتشوند. زندگی در زندان، نوعی به زندان افکنده می

اسبات حقیرانه استوار است كه چگونه باید رسد همه چیز براین محنظر می

غیر  زهرحسش نمود و با تلخشکست، تحقیرش كرد، بیزندانی را درهم

رممکن غی ش كرد تا بازگشتش به زندگی طبیعی عملاًمتوصیفی مسموقابل

 6«باشد

تند ها توانسدر عین حال سرژ این قدرت و توانایی را داشت تا ببیند چگونه بعضی

را حفظ « ظرفیت خویش برای زندگی»مقاومت و  «زداجنون انسانیت»ین در برابر ا

 1.ندكن

، سرژ به بارسلون رفت كه در آن زمان مركز 1411كمی پس از آزادی از زندان در 

ها گری سندیکاگراها بود. پس از سركوب شورش، سرژ در یك زندان فرانسویانقلابی

د. به صورت بخشی از تبادل زندانی با برای یك سال به اتهام بلشویك بودن زندانی ش

های داخلی به پتروگراد رسید. این ی جنگدر آمد و در بحبوحهروسیه از زندان به

( و 1491) 8«تولد قدرت ما»ها به صورت داستانی اما، شاعرانه موضوع دو كتاب تجربه

 ( او شدند. 1492) 4«شدهشهر فتح»

 زودی سرژ به حمایتاش، بهآزادیخواه بودن كنونیی آنارشیستی و با وجود گذشته

 ها برخاست چون اعتقاد داشت كه بدیل واقعی دیگری وجود ندارد. از بلشویك

                                                      
9 ibid., p. 99 

4 ibid. 
8 The Birth of Our Power 
4 Conquered City 
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ان ها بودم و نه در برابرشتصمیمم را گرفته بودم. من نه برعلیه بلشویك»

طرفانه داشتم. من اگرچه مستقل بودم ولی با آنها بودم بدون این موضع بی

دارم. بدون تردید در چند موضوع ادم دست برنق یتفکر و اندیشه كه از

شان به تمركز و شان به دولتی كردن، تمایلتحمل، ایماناساسی، عدم

ه جایی ككردند. ولی از آنهای اداری، آنها اشتباه میطلبی و تکنیكمركزیت

ت بایسیشد، مبایست با آنها با آزادی ذات و با ذات آزادی روبرو میكسی می

 11.«بودمدر میان آنها و با آنها می

بلشویك و با د احترام بود و با انقلابیون غیردر بیرون از حزب، سرژ بسیار مور

ای نین و دیگران رابطهسروشنفکران فرهنگ دوست چون گوركی، مایاكوفسکی، ی

عت سرمحترمانه، اگرچه محدود، داشت. در موارد متعدد در كنار دستگاه تروری كه به

مان ه گری كند. ازگیری بود از او خواسته شد تا به نفع قربانیان میانجیدر حال شکل

 نابخشودنییکی از خطاهای عظیم و » 11آغاز ورود به روسیه، سرژ با تشکیل چکا،

های صحرایی به همین ترتیب از دادگاه 12.مخالفت جدی داشت« هارهبران بلشویك

منافع  وفصل دعواهای شخصی ودستگاه تازه برای حلكه به دست هر عضو ناچیز 

م[ كه توتالیتاریسخواهی ]یتعلاوه از نظام تمامهشد تنفر داشت. بشخصی تشکیل می

كرد و اولین كسی است كه نظام شوروی را گیری بود ابزار انزجار میدر حال شکل

 1421در  توتالیتاریستی خواند. اگرچه از سركوب شورش ضد بلشویکی كرونشتات

هایی كه برای توجیه آن سركوب ارایه شد حمایت كرد ولی در عین حال، از دروغ

 اش در انترناسیونال كمونیستی در كنار زینوویفشدت انتقاد نمود. مدتی بعد، فعالیتبه

چون جان رید، ویلی گلاهر، كارل رادك، گیورگی  را با شماری از انقلابیون غیرروساو 

 بسیاری دیگر آشنا كرد. امشی ولوكاچ، آنتونیو گر

زندگی سرژ بلکه در تاریخ انقلاب روسیه شورش كرونشتات  یفقط در تاریخچهنه

ی گیری دربارهی حساس موضعی عطفی بود. این شورش، به صورت نقطهنقطه

                                                      
10 ibid., p. 49 

11 Cheka 
12 ibid., pp. 80-81 
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موضوعات متعددی، برای نمونه نقش حزب، دموكراسی انقلابی، و حقیقت درآمد. 

بار فته شد سرژ از تبلیغاتی كه در توجیه سركوب خشونتتر گگونه كه پیشهمان

ی شورش چاپ كرد، دربارهچند سال بعد شورش ارایه شد انزجار داشت. در متنی كه 

ها بندر او را بیدار كرده و به او گفتند كه سفید 1421 ینوشت كه چگونه در فوریه

 بود:ی سرژ چنین چیزی باوركردنی ناند. به عقیدهمهمی را گرفته

، ندده بودكرای كه مطبوعات علم های دودگرفتهرفته از پس پردهرفته»

شان حد ومرزی نداشت، حقیقت متجلی شد. و این اخلاقیمطبوعاتی كه بی

بود مطبوعات ما!! مطبوعات انقلابی ما!! اولین مطبوعات سوسیالیستی 

 19..«.گویی شدجهان.... حالا دیگر سیاست رسمی، دروغ

مردگی دردرون ی آغازی برای شك كردن و دلی سرژ، نقطهبه گفتهكرونشتات، 

چه نظام ظهور نکرده بود ولی آن« توتالیتاریسم» یحزب شد. اگرچه هنوز واژه

 خواست:می

. .بدون این كه ما خبر داشته باشیم.اكنون خودش را آقای ما كرده بود »

 19«اشت...من به اقلیت به صورت مضحکی كوچك متعلق بودم كه خبر د

طور هوقتی سقوط به دامن ارتجاع تعمیق شد سرژ به اپوزیسیون چپ پیوست و ب

از او هم جدا شد. سرانجام در  كرد. هرچند بعداًتنگاتنگی با تروتسکی همکاری می

خاطر مقالاتی كه در آنها از سیاست استالین در چین انتقاد كرده بود، از حزب هب 1421

ه همان نیرویی ك ؛چك بودكایهمکاری با كومین تانگ چیان. استالین مبلغ شداخراج 

عام ها دست زد. وقتی قتلوقتی به قدرت رسید به اعمال خشونت بر علیه كمونیست

محلی حزبی سخنانش را با این جمله پایان  یشانگهای اتفاق افتاد، سرژ در یك جلسه

 داد كه:

تر ر مهمی برایش بسیاپرستیژ دبیركل ]استالین[ از خون پرولتاریای چین»

 «. است

                                                      
13 Victor Serge: Kronstadt'21, London, Solidarity, n.d. 

19 ibid. 
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چند روز بعد، سرژ  17.«دشمنان حزب»علیه سخ حاضران در جلسه فریادی بود برپا

زندان ماند. وقتی هیچ سندی مبنی بر فعالیت  برای اولین بار دستگیر شد. چند هفته در

دانست كه فعالیت سیاسی او در نیافتند، او را آزاد كردند ولی سرژ می او یخائنانه

به اورنبرگ در  ،، به همراه پسرش ولادی1499روسیه به پایان خود رسیده است. در 

جا برای تکمیل چند كتاب كوشید. از جمله آسیای میانه به تبعید فرستاده شد. در آن

 19،«شدهمردان گم» نامهای فرانسوی در قبل از جنگ، بهی آنارشیستكتابی درباره

 14.«مقاومت»ی كوتاه شعر تحت عنوان ، و یك مجموعه1421ی سال یك رمان درباره

آوری مطلب مشغول ی كمونیسم جنگی به جمعكتابی درباره یدر ضمن برای تهیه

 من توانستم در آرامش» طعنه گفت، این تنها كارهایی بود كهطور كه بعدها بهشد. همان

ی تبعیدش به صورت یك رمان درآمد، جربهمدتی بعد، ت«. آنها را بازنگری كنم

چاپ شد. همانطور كه ریچارد  1494كه برای اولین بار در  18«شبی در قرننیمه»

یك  عنوانبهی نظام زندان روسیه گریمن یادآور شد، تخیل سرژ در این رمان درباره

سولژنستین، سی سال فضل تقدم  «الجزایرمجمع»سیستم عظیم مخروطی شکل بر 

 14دارد.

رال اری از روشنفکران لیبالمللی برای آزادی سرژ آغاز شد. بسیتبلیغات وسیع بین

ن رولان در آن شركت داشتند. در واقع و، روم ، آندرو مالروژیدجمله آندره و چپ از

محتمل است كه تقاضای مستقیم رولان از استالین موجب آزادی سرژ شده باشد. به 

داده شد روسیه را ترك كنند. اگر چه در مرز بسیاری اول او اجازه ن درجهبستگاسرژ و 

را ضبط كردند. این تنها موردی است كه در عصر استالین، فشارهای  های اواز نوشته

                                                      
15 memoirs, op. cit, p. 214 

19 Les Hommes Perdus 
14 Resistence 
18 Midnight in the Century 
14 See Richard Greeman: " The Victor Serge affair and the French 

Literary left" in, Revolutionary History, vol. 5, no. 3, 1449. 
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نام برده « ی همبستگیمعجزه» عنوانبهخود سرژ از آن  21.المللی به نتیجه رسیدبین

 دانست كه دیگران به قدر او نیکبخت نبودند.است، اگرچه می

بینم نوع مشخصی از همبستگی ادبی به این غرورآفرین است كه می»

ثر واقع شده است، چیزی كه در مورد دیگران، انقلابیون بزرگ و ؤنفع من م

 ینویسندگان ینگرهكثر واقع نشد. هیچ ؤساده كه دوات نداشتند، م

 21«ی ایشان چیزی بداندخواهد دربارهنمی

ورود  یدند )انگلستان، فرانسه، هلند به او اجازهاش به بلژیك سفر كرسرژ و خانواده

اش كردند(. با بازگشت به بروكسل، سرژ مبارزهكشی میها هم وقتندادند و دانماركی

های المللی تشکیل داد و یادداشتبین یرا برعلیه محاكمات مسکو آغاز كرد. یك كمیته

منتشر  22«یگناس رایسای كه شلیك شد: قتل اشانزده گلوله» خودش را تحت عنوان

 چهگذشت، سرژ آنكرد. در فعالیتش برای آگاه كردن مردم از آن چه كه در روسیه می

 سرنوشت نهایی بعضیبارها افتاد سرریز شدن مصیبت خواند. او در روسیه اتفاق میرا 

ر تنها بود. دبسیار ثر واقع نشد. سرژ ؤگویی كرد. ولی ماز رهبران بوروكرات را پیش

خواست روابط با شوروی تیره شود. بسیاری تر كسی میكم« ی خلقیجبهه» یدوره

 از سوی ردند. خود او موضوع تهمت و افتراكهای سرژ را باور نمیراحتی گفتهدیگر، به

 تابعیت كردند.از سرژ و خانواده اش سلب 1499شاندگان آنها شد. در ها و دست روس

ید، دافتاد، میچه را كه در روسیه اتفاق میفقط سرژ آنبرخلاف بسیاری دیگر، نه

ای تههای برجسفهمید كه چگونه كسانی كه انقلابیون نمونه و یا بوروركراتبلکه می

لابی انقهای ضدتروریسم و فعالیت ،ترین اتهامات جاسوسی، خرابکاریبودند به مسخره

، هایهدفاعكردن چین دست ی سرژ دركردند. توضیح این چگونگی به عقیدهاعتراف می

برای حزب و ترور بود. وجدان فردی، آن گونه سرژ در موارد مکرر  فناكردن خود

 گفت، وارونه شده بود. می

                                                      
20 ibid. 
21Quoted in ibid. p. 198. 

22 Sixteen who were shot: The Assassination of Ignace Reiss 
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ا جشهر رسیدند آن یها به حومه، سرژ در پاریس بود و تنها وقتی آلمانی1491در 

بود.  گرداننگرانی چند ماه برای گرفتن ویزا سررا ترك گفت. او به مارسی رفت و با دل

سخن گفت. ]در این « جنگ برای ویزا»و« عصر انتظار»او بعدها در توصیف این دوره از 

ی بود كه از واهمه 23امین در بندر بوویوالتر بن دوره مهاجر دیگری كه به دنبال ویزا بود

اش سرانجام با بازداشت حتمی خودكشی كرد[. سرژ و خانواده بازگشت به فرانسه و

مارسی را ترك كردند. در میان مسافران، آندره برتون هم  29«اپیتان پل لمرلك» كشتی

تروس سد لوی اوی سرژ در پاریس عضویت داشت. علاوه بر برتون، كلبود كه در كمیته

در  25«مناطق استوایی غمگین» چه را كه بعدها به صورترفت تا آنهم به مکزیك می

 آمد تکمیل كند.

تشبیه كرده بود ]سرژ هم از آن « گر بزهکاراناخراج»به اگرچه اشترواس كشتی را 

تروس در واقع در بخش ساجباری در دریا نام برده بود[، ااردوگاه  Ersatzتحت عنوان 

كرد و یکی از معدود كسانی بود كه از یکی دو كابین كشتی اشرافی كشتی مسافرت می

 مکار قبلی لنین یکه خورد ولیه عنوانبهابتدا از شهرت سرژ  استروسكرد. استفاده می

ی شبیه یك عمه»آمد. یعنی او بیشتر درنمی برخوردهایش با سرژ با این شهرت جور

، چیزی كه من بعدها در میان راهبان بودایی بدون جاذبه یكیفیت»بود با « پیر و باكره

 هشدت با آن چه در فرانسه برای توصیف كسانی كدر مرز برمه دیده بودم. چیزی كه به

 26.«رفت، در تناقض قرار داشتهای خرابکارانه درگیر بودند به كار میدر فعالیت

سرانجام سرژ به مکزیك رسید و از سوی دوست قدیمی و رفیق دوران زندگی در 

اش را اسپانیا، جولیان گوركین مورد استقبال قرار گرفت تا چندین سال پایانی زندگی

ی سیاسی بگذراند. با این همه،در این شرایط بود در نداری، بیماری، ناهنجاری و انزوا

ی همچنین مجموعه و 24«فیرفیق تولا یقضیه»ترین رمانش، كه او بزرگ

                                                      
23  Bou 
29 Capitaine Paul Lemerle 
25 Tristes Tropiques 
29 Glaude Levi-Strauss: Tristes Tropiques, Harmondsworth, 1443, p. 29. 
24 The Case of Comrade Tulayev 
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ها در كنار بسیار كارهای دیگر، را نوشت. این 28«خاطرات یك انقلابی» یكنندهخیره

یچ هشدند. نوشته می« ی میزجادادن در قفسه» ی سرژ برایمتونی بود كه به گفته

 كدام تا زمانی كه سرژ زنده بود، چاپ نشدند.

ی حلقه»چاپ شد هم چنان در كنار  1499كه در « یفرفیق تولا یقضیه»رمان 

ته شده ستی نوشیی ترور استالینترین كاریست كه دربارهسولژنستین خلاقانه 24«اول

ه ، برای نمونی آن دورانهای مشابه دربارهدر مقایسه با نوشتهی سرژ نوشتهاست. ولی 

ستلر، ناشناخته باقی ماند. با این همه، به ظن قوی، یرتور كوآ« نیمروزدر  ظلمت»

ور طمانتر است. هتری نوشته شده و داستانش حقیقیی سرژ با خلافیت پیچیدهنوشته

های سرژ در این رمان بسیار پیچیده، در ی شخصیتاند، همهكه ناظران متعددی گفته

شان برای نویسنده باورهای لی هستند، حتی آن كسانی كه كردار وهای معقوضمن آدم

ی گارانهانگونه تصویرسازی سادههای دیگر هیچستلر و رمانیآور بود. مانند رمان كونفرت

ركل دبی ،كیروفبراساس ترور « یفی رفیق تولاقضیه»خیر و شر در آن نیست. رمان 

هرچه كه سهم و نقش واقعی استالین در این استوار است.  1496لنینگراد، در در حزب 

ویف ی كمونیستی از جمله زینوترور باشد، استالین از آن ترور برعلیه چند رهبر برجسته

و كامنف كه هر دو از یاران لنین بودند و بعد، بوخارین استفاده كرد. هر سه تن اعدام 

ت رمان سرژ هیچ شخصیاز بین برده شدند.  عملاً« های قدیمیبلشویك»شدند. نسلی از 

به حالت یك  تدریجبهكه  تودرتوهای ست از داستانایمركزی ندارد بلکه مجموعه

ه گونه كتعبیر شود. از آن سو، همانآن را گونه این توانآید یا حداقل میمیتوطئه در

ه كم گرفتی توطئه دستگارت جنکینز در مقدمه بر چاپ جدید آن نوشته است، ایده

دی به صورت بیان دیگری از نظم تقابل فر یمنتظرهی غیرون نتیجهشود چمی

  91.های همبستگی انسانی استوار استآید. بیانی كه بر حلقهمیدر

                                                      
28 Memoirs of a Revoultionary 
24 The First Circle 
30 G. Jenkins: Introduction to the Case of Comrade Tulayev, London, 

Bookmarks; Journayman, 1443, p. 3 
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ی درخشان پیتر ترجمه با 1471نوشته ولی در  1499كه در  «خاطرات»خواندن 

 قرن سیاستشود تا خواننده در گرداب نیمسجویگ به انگلیسی چاپ شد موجب می

 انقلابی و سقوط اروپا به دامن فاشیسم قرار بگیرد.

یر گكند درن رویدادهایی كه توصیف میی ایهمه كسی كه در عنوانبهسرژ همیشه 

واهمه،  یهاكس همانند او نتوانست شور و هیجان آن سالزند. هیچبوده، قلم می

ی بازمانده عنوانبهها را توصیف كند. و او پیچیدگی و گیجی، امیدها، آمال و شکست

 نوشت.فرد از انقلابی كه بسیاری از سازندگان خود را نابود كرد، میمنحصربه

تا خواننده با این واقعیت روبرو شود  شودموجب می همچنین «خاطرات»خواندن 

های فراوان، تعقیب و سركوب، هرگز اش كسی است كه با وجود محرومیتكه نویسنده

ن نگفت. سخ« خدایی كه مغلوب شد»دست برنداشت. و از  از ایمانشها مثل خیلی

ای بهتر را حفظ كرد. در قسمتی چنان اعتقادش به آیندهلطمات زیادی خورد ولی هم

هایی كه او جزءشان بوده است كند كه بر گروه آنارشیستاز خاطرات سرژ كنحکاوی می

 گیرد:چه آمده است؟ او نتیجه می

شود، برای بیش از ده سال به اشکال می تا آن جایی كه به من مربوط»

اذیت قرار گرفتم. بیست  مختلف گرفتار بودم. در هفت كشور مورد آزار و

كتاب نوشتم. هیچ چیز ندارم. در موارد مکرر مطبوعات پرتیراژ، به خاطر این 

ب ما، انقلا گفتم بر سرورویم كثافت پاشیدند. پشت سرِكه حقیقت را می

صد قاست. به جان انقلاب چند بار سوء راهه افتادهبی پیروزمندی است كه به

اش گیجی خاصی بود. و باید های گسترده كه نتیجهعامناموفق شد. قتل

 اندیشید كه همه چیز هنوز تمام نشده است. اجازه بدهید به این به بیراهه

افتادن بپردازم. آنها تنها راههای ممکن در برابر ما بود. من بیشتر از همیشه 

 91«اعتقاد دارم. به بشر و به آینده ایمان و

آخرین جمله ممکن است كمی زیادی ساده و اندكی لوس به نظر آید. آدم حیران 

چه كه در اروپای تحت اشغال در زمان نوشتن این جملات سرژ از آن ماند كه اگرمی

د. كرن میرا بیا آنها اتفاق افتاد اطلاع دقیق و كامل داشت، آیا به همین صورت، نازی

                                                      
31 Memoirs, op. cit, p. 4 
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 ای بود كه آن را زیسته بود.ی تجربهبینی و باور سرژ به مردم به واقع نتیجهو اما خوش

ها شاید نفرینی باشد زندگی كردن در شماری از فرهنگ« ای جذابعصر و زمانه» در

تمامی آن را پذیرفت و در آن ای جذاب زیست بلکه بهزمانه ولی سرژ نه فقط در عصر و

گونه دانست كه ضمانتی نیست تا درگیر شدن، آنمدت هم میاین درگیر شد. در تمام 

ناپذیری با اشتباه و خطا همراه نباشد. با این همه برای او طور اجتنابهگفت بكه او می

 ی كامل و یا علت كاملتوانست منتظر آن لحظهتماشاچی بودن وجود نداشت و نمی

 بماند.

اطمینانی، ناروشنی، اضطراب از مشکلات زندگی زیاد این روزها، روشنفکران با بی

شان انتخاب لباسی است كه گویند. روشنفکرانی كه دشوارترین انتخابسخن می

لی سرژ كنند. وخوانند و یا كنفرانسی كه در آن شركت میپوشند و یا كتابی كه میمی

 ی آن شرایط زیسته بودند. آنها زمینی را كه برهمه كند درمیو نسلی كه او نمایندگی 

روی آن كاركرده بودند، از خود انباشته بودند. همانطور كه  آن راه رفته، اندیشیده و بر

های فردگرا همدلی داشت اگر چه در محافل خصوصی ام، سرژ با آنارشیستتر گفتهپیش

شان سرباز زد. دشمنان دوستان رسمی لنی وها موافق نبود. ولی از محکوم كردن عبا آن

ها همراهی و همدلی داشت ولی هرگز از حق با بلشویك او دشمنان او هم بودند. او

دست  -طور باز و علنی هدر صورت لزوم ب -خویش برای انتقاد یا مخالفت با آنها 

ر های محدودی، مگر مبارزه در سیاست و دنداشت. برای سرژ و رفقایش، قطعیتبر

فکر اش بین ت. سرژ ابایی نداشت كه به وجود تنشی كه در زندگی، وجود نداشتزندگی

چه كه نوشت ی آنواقع، همه هایش موجود بود اعتراف كند. درورز و حساسیتخرد

 .ستاین چگونگی ا یدهندهنشان

« نم»هایش از آن ی شخصی و خصوصی نیست. در نوشتهسرژ هرگز یك نویسنده

ها، های نیست. از این نوشتنشانه های كنونی ما از آن لبریز است، اثر ووشتهكه همه نوع ن

 «خاطرات»توان آموخت. حتی در گیری نمیاش چیز دندانی زندگی شخصیدرباره

ك ی گوید كه همسری داشت به نام لیوبا كه از او یك دختر وهم سرژ فقط همین را می

 سرانجام در تعقیب بودن دائمی شان، ی مستقیم تحتپسر دارد. همسرش در نتیجه

 فرایندیك تیمارستان فرانسوی درگذشت. خود سرژ نوشت كه جداكردن خویش از 
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اجتماعی كه در آن قرار گرفته بود كار بسیار شاقی بود. شخصیت انسانی تنها وقتی كه 

 ارزش والایی است. شوددر تاریخ و در اجتماع ادغام می

فلی به صورت یك توهین درآمده است كه در ضمن در محا« دوستانسان»توصیف 

گوید. ولی سرژ به معنای واقعی و به زیباترین ها كه نمیی ما چهی عصر و زمانهدرباره

كه دوست بود. باورش به عدالت و به برابری و اعتقادش به اینصورت ممکن یك انسان

واقع تجلی این هزن و مرد معمولی باید كنترل زندگی خویش را دردست بگیرند، ب

 دوستی او بود.انسان

 ها برخوردهای سرژ با اعتقادش به همبستگی بین انسانموارد مکرر در نوشته در

سرژ « تولد قدرت ما»كنیم. باور و اعتقادی كه ریشه در تجربیات او داشت. در می

 نویسد:گونه میی یك گروه انقلابی در بارسلون ایندرباره

عادت، زبان و كمك متقابل با هم برادر  -یدتیخاطر همبستگی عقهب»

ای ا عقاید پوسیدههشان بود. بعضیاكثریت ایمان یبودیم... نیروی محركه

ا زیر پ اهمبستگی را آشکار یتر از آن بودند كه قاعدهدانشداشتند ولی با

لفظ ای كه بعضی كلمات را تتوانستیم یکدیگر را براساس شیوهبگذارند. ما می

كردیم، یا صورتی كه عقاید خاصی را در یك محاوره وارد می دیم وكرمی

بشناسیم. بدون این كه هیچ قانون مدونی بین ما باشد، ما رفقا به همدیگر 

آمدگان[ یك وعده غذا، محلی برای خواب، جایی برای ]حتی در میان تازه

بودیم. آمد، مدیون كار میهاندك پولی كه درموقع نداری ب مخفی شدن و یا

 كرد ولی در درون هیچ سازمان وهیچ تشکیلاتی ما را به همدیگر وصل نمی

ی ما، مبارزان بدون رهبر، بدون قوانین، و بدون تشکیلاتی هم به اندازه

  92.پیوستگی، همبستگی واقعی و خالصانه وجود نداشت

 واهدخ دانست به او اعطاایی بود كه نمیچندین سال بعد وقتی در مارسی منتظر ویز

دونالد و جی پی سانسوم شاعر را های رادیکال امریکایی داویت مكشد یا نه، سرژ نامه

ه در تاریکی به داد من رسید»شان نکرد به این صورت توصیف كرد كه كه هرگز ملاقات

                                                      
32 Victor Serge: Birth of Our Power, London, Writers and Readers, 

1444, p. 22 
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 تابعیت شده وهای سلبرشد آدمدر همان مارسی بود كه سرژ وضعیت روبه 99«بودند

ان حتی تابعیت را هم از آنها دریغ گمردانی كه خودكام»وطن را تشخیص داد. بی

ادیده مردان ن»ی سرژ شبیه به وضعیت، سختی زندگی این افراد، به گفته«. اندداشته

قرون وسطی بود كه لرد فئودال و اربابی نداشتند و به همین دلیل نه  ی«گرفته شده

شان، خود به تی نامح»گرفتند. و حق و حقوقی داشتند و نه مورد حمایت قرار می

خود سرژ از این كه در این موقعیت قرار «. آمیز درآمده بودصورت یك لفظ توهین

 سفی نداشت:أگرفت ت

دانم و هم زمان خود را هم فرانسوی میچون من در آن واحد و هم»

ه كوطنم در حالیای بیآسیایی، بیگانه -ام و هم اروپاییروسی. هم اروپایی

ی گوناگونی مکان و شخص، از جا مورد قبول است، با همه قانون كه در همه

  99«گویدوحدت جهان و بشر سخن می

افزای استالین مبارزه كرد ولی سرژ علیه حکومت وحشتاگرچه تا زمان مرگ بر

اشتباه بود. میراث انقلاب روسیه از ترور  هرگز قبول نکرد كه انقلاب]سوسیالیستی[

 تر بود:]استالین[ بسی بزرگ

ردد. باشد، گم بر میسشود كه گوهر استالینیسم به بلشویاغلب گفته می»

ی انبوه یمن اعتراضی ندارم. ولی بلشویسم گوهرهای دیگری هم داشت، توده

انقلاب  یهای اولیهی امیدبخش سالاز گوهرهای دیگر و كسانی كه در دوره

رهای ا تکیه بر گوهی زندگان بزندگی كردند، نباید آن را فراموش كنند. درباره

كه ممکن است از زمان تولد  -شود مُرده كه با كالبدشکافی جسد روشن می

 97«كنند. آیا چنین قضاوتی معقولانه است؟قضاوت می -در جسد بوده باشد 

 ی تروتسکی، ناتالیا سدووا، سرژ نوشت:بعدها پس از ملاقات با بیوه

                                                      
33 Memoirs, op. cit. p. 390. 

39 ibid., pp. 343-49 

35  Quoted in David Cotterill [edit]: The Serge - Trotsky Papers, 

London, 1449, p. 200. 
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ی در همه ا و احتمالاًجاین ]ما[ تنها بازماندگان انقلاب روسیه در»

استی رها بهواقع چه بود، بلشویكداند انقلاب روسیه بهجهانیم... كسی كه می

ری سچگونه بودند برجا نمانده است. اشخاص بدون دانش و با تلخی و با خیره

 96«.كنندقضاوت می

 شهادت بود.ادای های سرژ به هر شکلی كه در آمد، به واقع همیشه نوعی نوشته

كنند بدون آن كه چه كه اشخاص زندگی میای برای توصیف آنلهوسی»

 شهادتادای  عنوانبهای برای گردهم آمدن. و وسیله بتوانند توصیف كنند

شان را باید های اصلیی زندگی عظیمی كه در ما جریان دارد و جنبهدرباره

 «آیند سامان بدهیم.ی كسانی كه بعد از ما میبرای استفاده

ی سی سال پیش نوشت، تنها یك نویسنده ن گونه كه جان برجرسرژ هما

كرد ی عملش تجربه میخلاقیت نبود. او برای گزارش كردن آن چه كه در نتیجهصاحب

شان های او را تنها به خاطر ارزش سیاسی و یا تاریخیاگر رمان همه،بااین 91.نوشتمی

نبوده  اینویس بسیار برجستهرمانایم. اگرچه ممکن است قدر بشناسیم، اشتباه كرده

ه چه كنوآور بود بلکه با آن و خلاقای بود كه نه فقط بسیار باشد ولی او نویسنده

 برای نمونه كوششی بود برای« ما»گویی از شد. روایتشدت درگیر نیز مینوشت بهمی

رژ س فردی از یك جمع. عنوانبهتصویر پردازی و نوشتن نه از دیدگاه یك فرد بلکه 

 «:من»ی واژهنوشت 

ای است از خودی كه به مقدار فایدهیید بیأمسخره است چون ت امبرای»

معقول است. هر جا كه ممکن باشد، ادی انباشته از توهم و غروری غیرزی

من  ییعنی هر جا كه بتوانم خود را منزوی احساس نکنم، یعنی وقتی تجربه

گی دارم برای من روشن كند، ترجیح ی اشخاصی را كه من با آنها پیوستتجربه

                                                      
39Richard Greeman: Victor Serge: biographical note, in , Birth of Our 

Power, op. cit. p. 289. 

34 Victor Serge in John Berger's Selected Essays and Articles: The 

Look of things, Harmondsworth, 1442, p. 42. 
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 ترتر و هم حقیقیای عمومیاستفاده كنم كه واژه« ما»ی دهم از واژهمی

  99«است.

است از روایت، توضیح  ایآمیزهی خلاق، سرژ در كارهایش كه یك نویسنده عنوانبه

جان دوس  كند كههمان صورتی بیان میهمحاوره را ب هایی ازگوشه سینمایی، و

در ضمن نباید فراموش كنیم كه سرژ شاعر خوبی هم نویس امریکایی. رمان 34سوس،پا

 چاپ شد.  1499از شعرهایش در « مقاومت»ی كوچك بود. مجموعه

، سرژ نوشت كه از همان دوران كودكی از روشنفکران خاطراتهای پایانی در بخش

شراكت »زندگی، شان بزرگ شده بود آموخته است كه تنها معنی روسی كه در میان

 است. روشن است كه منظور سرژ چیست؟« آگاهانه در شکل دادن به تاریخ

طور فعال برعلیه هر آن چه كه انسان را تحقیر هیك شخص باید ب»

ای كه موجب رهایی و كرامت انسان و در هر مبارزه ندكند مبارزه كمی

 .91.«شود شراكت داشته باشدمی

ما لی وانکار نیست. كنیم، قابلدنیای سرژ زندگی میاین كه در دنیایی متفاوت از 

هم نه با حضور كنیم آنآن حمایت می از كنیم یاای شركت میهروقت كه در مبارزه

، برای نوی فناورمان در آن بلکه از راه دور، با كمك مالی و حتی از طریق فیزیکی

 .است معنایی امروزین بخشیدن به این واژگان

خواهد  از آن رضایتویکتور سرژ هم احتمالاً  ین میراثی است كهبه اعتقاد من، ا

 . داشت

 

 

  

                                                      
38 Quoted in Richard Greeman: " Historical Note", in, Birth of Our 

Power, op. cit. p. 15 

34 John Dos Passos 
90 Memoirs, op. cit. p. 349. 
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